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1. Anerkannte und nichtanerkannte Religionen in Iran Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die verschiedenen, noch heute in Iran existierenden und praktizierten Religionen, deren Propheten sowie deren Anhänger. Diese Thematik wird in dem Kapitel über religiöse Minderheiten (s. Kapitel 17) auf einem höheren Sprach-niveau (B2/C1) ausführlicher behandelt.  
Niveau: A2 
Wortfelder: Religion, Politik 
Formen und Strukturen: Adjektive, Aussagesätze, Genitivverbindungen, prägnante Prä-dikative  ↗ EBRAHĪMĪ 1376/1997; ARĪAN 1389/2010; ĀŠTĪANĪ 1375/1996; ANTERMAN 1385/2006. 

  اَدْيانِ رَسمي و غيرِ رَسمي در ايران

 اسلام است. بنِابرَاين بيشترَِ  ،ايران رِكشِوَ گوناگوني وجود داردَ، اَماّ دينِ رسميِ  هايدين ،در ايران
» جِدمسَ«نامِ پرَسَتشِگْاهِ آنان  و است »رآنقُ«نان مسُلَما ينيِد كتابِ ايرانيانْ مسُلَمان هسَتنَد. نامِ

ة شيعي. بيش از نَود درَصدِ مرَدمُِ داردَ: شاخة سنُيّ و شاخ هخُودشَ دو شاخ ،دينِ اسلام است.
دوَازدهَ «به  دمحُمََّ ها پس از هستند. يعَني آن اِمامي هددَوازيا  »عشََري شيعة اثِني«نِ مسُلَما ايرانْ
 آخرِين اِمامِ شيعيَان است. مَهدين اِمامِ شيعيَان و ليوّاَ علَياعِتقِاد دارَند.  علياز فرَزنَدانِ  »امام
كند و همة مسُلمانان مي رِ زمَان، يعني در پايانِ جهَان ظهُوردر آخِ هديمَها مُعتقَدِ هستند كه آن
  نامند.مي» بِ محَُمّدياسلامِ نا«شيعيانِ ايران مذَهبَِ خود را  دهد.مي جاترا نِ

با حملة  گوناگوني وجود داشتند، اماَ هاين دينسرَزَمياسلام به ايران، در اين  پيش از ورودِ
همُِ دَاز قرَنِْ شانز ن شدند.مسَُلمام كَ مكَ ،م ايرانردُ مَبيشترِ  ،ميلادي مِفتُهَ  رنِ عراب به ايران در قَ اَ

بِ سنُّي هم مذَهَبِ شيعه، ذهَاست. غير از مَ   ايران شده مِردُمَ  رسميِ ميلادي مَذهَبِ شيعه، دينِ
دهند. با اين همَه، رصدِ كَمي از مسُلَمانانِ ايران را تشَكيل مييان تنها دَ در ايران وجود دارد اماّ سنُّ

ن بيشتر راسنُيّانِ اي تر است.مسَُلمان در ايران بيش  غيِرِ  هايعدادِ همة اَقَليَّتتِعدادِ سنُياّنِ ايران از تِ
 ها به اِمامان اِعتقاد ندارند. خَلافِ شيعه  ها برَسنُيّ كنند.در جنُوب و غربِ  ايران زندگي مي
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فاي خُلَ«ها را مُعتقَِد هستند كه آن عثُمانو  عمَُر، ابَوبَكرعني به جانشينانِ او يَ ،محُمَّدها پس از آن
لكه يكي نيست، بَ »امام«يك  عليها اين براي سنُيّرنامنَد. بنابَمي» جانشينانِ بُزُرگ«يعني » راشدِين
 اسلام است. هاي مسُلمانان در آغازِاز خَليفه
كنند. پيش از آمدنِ اِسلام به ايران، بيشترِ ايرانيان بيِ متُِفاوتي زنِدِگي ميمذَهَهاي تليّاقَّ  در ايران

 ،تشُتيانرستانيِ ايراني است. نامِ پيامبرِ زَ يك دينِ با ،ردُشتي)زَيا شتي (رتُدينِ زَ اند.زرَتشُتي بوده
ديدة يك پَ  »آتشَ« ،رتشُتياند. براي زَباشَمي »اوَسِتا«يان زرَتشُت سِقدَّكتابِ مُ است و نامِ شتزرَتُ

 عنياست. آتشَكَده يَ » آتشَكدَه«يا پرَسَتشِگْاهِ زرَتشُتيان  مقَُدَّسمكَانِ  نامِ  مقَُدَّس و آسماني است.
 كنند. زد و كِرمان زندگي ميهرهاي يَ تر در شَيان بيشزرَتشُتون كناَ». تشآ  جايگاهِ «

صدَ فتهَ و هزار دو نَزديك بهيَّتِ ديني در ايران هستند كه ن اَقلّ يان، يهَوديان دُوميتشرتُ در كنِارِ زَ 
 ،ديانواست. در زبانِ فارسي به يهَ موساكنند. نامِ پيامبرِ يَهوديان در ايران زندگي مي سال است

ان به ليمينامِ پرََستشِگْاهِ كَاست.  »توُرات«ها كَليمي گويند. اسِمِ كتابِ مَذَهبيِهم مي »كَليمي«
ها ند كه به آنهست» ميزراحي«و » سفِارادي«يهوديانِ ايران همه از ريشة  است.» كنِيسا«فارسي 

 گويند.هم مي» يهوديانِ جهانِ اسلام«يا  »يهَوديانِ شرقي«
ري، آشو هاي ايراني از ريشةسيحيمَذهبَِ مسَيحيَّت است. مَ ،شُده در ايران  مَذهبَِ شنِاخته ومينسِ

تسِتان در ميانِ مسَيحيانِ ايران كاتوليك و پرو البتَه. ارُتدُوكسْ هستند هاآن رِ بيشتَو  كَلداني و ارَمنَي
نامِ پيامبرِ  اند.ضور داشتهمسَيحيَّت در ايران حُ  ظهورِ از آغازِ هم وجود دارد. مسيحيانِ ايران

 مسَيحيان نامِ پرَسَتشِگْاهِ  و است »اِنجيل«است. نامِ كتابِ مقَُدَّسِ مسَيحيان  مسَيحيا  عيسامسَيحيان 
  است.» كلِيسا«به فارسي 
 ،يانهايبِ بهَايي است. نامِ پيامبرِ بَمذَهَديگر هم هست كه رَسمي نيست و آن  دينِيك  ،در ايران
كه تقَريباً صدَُ و هشتاد سال پيش  بِ چهارم، يك دينِ نوُ استمَذهَاست. اين  (بَهاءاُالله) بهَاالُلـّه

اي بهَاييان پرََستشِگْاهِ ويژهاست.  »اقَدسَ«كتِابِ  ،هادر ايران به وجُود آمد. كتِابِ مقُدََّسِ بهَايي
آنان  شَوند.جا جمع ميآن كه در هستند» محَفِل«داراي  در ايران هاييهاي بَندارند اما همة گرُوه

و كشِوَرهاي ديگرِ جهَان  ند، آلمان، اسرائيله معروف در همَچنُين داراي چند معَبَدِ بزُرگ و
 .شناسدَبه رسَميَّت نميبِ بهَايي را مذَهَدولتِ ايران  هستند.
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اقَلََّيت  م درها ها آنامّ ف هم وجود داردتصََوّهاي فرِقههاي بودايي و بمذَهَايرانيان در ميانِ 
 هاو بنابراين آن دشناسَ سمي نميرَ اهبِِ مذَها را اين دينايران جمُهوريِ اسلاميِ ولتِ هستند و دُ

  نند.برَگُزار كُ و قانوني شكلِ رَسميهاي دينيِ خود را بهمِ مذَهَبي و جشَناجازه ندارند، مرَاسِ

Aufgabe:  Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Inhalt in vollständigen Sätzen.  
  

  ؟است  شده سميي در ايران رَب از كِمذَهَبِ رسَمي در ايران چه مذَهبَي است؟ اين مذَهَ. 1
  ديگري در ايران وجُود دارد؟ هايغير از اسِلام چه دين. 2
  اند؟پيش از آمدنِ اسِلام به ايران، مَردمُِ اين كشِوَر چه ديني داشته. 3
  كُنَند؟مي ر اين كشِورَ زندگيران از كيِ داييهَوديانِ . 4
  ستند؟اي هَايران از چه ريشه سيحيانِ . م5َ
 دَهنَد؟نِمي لرَسمي را تشَكي اديانِ ،ر ايرانهايي) دمَذهبَيا مَذاهبي ( هچ. 6

  ت؟سمسَُلمانان، زرَتشُتيان، كلَيميان، مسَيحيان و بَهاييان به زبانِ فارسي چي دينيِ هاينامِ كتاب. 7
 بيِ ايران به فارسي چيست؟ذهَهاي مَ تهاي اقَلَيَّّ پرَسَتشِگْاه . نام8ِ

  كنند؟هاي ايران بيشتر در كجُاي اين كشور زندگي مي. زرَتُشتيان و سنُي9ّ
  شوند؟مي جا جمَعنيست؟ پيروانِ اين مذَهبَ كُ پرَسَتشِگْاه ياايراني دار . كُدام دين10ِ
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2. Reisefieber im Sommer Eine junge Familie unterhält sich über das Reisen und Reiseziele inner‒ und außerhalb Irans. Dabei soll neben der Vermittlung von Ortsnamen und geografischem Wissen ein Einblick in die lebendige Kommunikationssprache gegeben werden. Typische Ausdrucks-formen zur Formulierung von Pro- und Contra-Argumenten und zum Annehmen respek-tive Ablehnen von Vorschlägen werden präsentiert.   
Niveau: A2 
Wortfelder: Reisen und Transportmittel 
Formen und Strukturen: Appositionen, Konjunktive, zusammengesetzte Verben, Instru-mentalformen (mit, von, bei, mit), Formulieren von Fragen und Antworten  ↗ ǦĀWDĀNĪ 1390/2011; BAḪTYĀRĪ 1379/2000; RAḪŠĀNĪ 1349/1971. 

  ستانيتابِ رِفَسَ

ن هاو مادرََم در شهَرِ اِصف ردَمَن با پِ خوانم. و در سالِ چهارمِ دبَيرستان درس مي هستم همَن پرَوان
 يهاوزه به شهَرچنَد ر يكِ سفَرَِخواهَد در تابِستانِ سالِ آينده به كنم. خانوادة ما ميزِندگِي مي

گفُتگوي خانوادة مَن را  ،شمُا در پايينر كنم. فَ خواهد به اُروپا سَمي ملَ من خودَم دِايران بِرَودَ. 
  خوانيد:تابستاني مي دربارة سفََرِ

  شَودَ؟تو كِي تمام مي هايه! بگِو ببِينمَ دَرسروانپ َ  :پِدَر

 شود ومَدرسه آغاز مي دارَم و بَعد از آن تعَطيلاتِ يه) درَسئماهِ ژولاي (ژو مَن تا پايانِ  ه:پرَوان
  آزادمَ. من 

 توانيمخوب، پسَ ما مي !ردادماهمُ مِهُم يا دَهُشود نُژوئيه مي بر كن حساب كنم، پايانِصَ  :مادَر
  كنيم. بِليتِ هَواپيما رزِرِْو اوت يعني هفَتة دُومِ مرُدادآغازِ ماهِ  بَراي

ن از مَ ، هوَاپيما گِران است و گذُشته از آن نيستم، بِليتِ  يما؟ منَ مُوافقِچِرا بِليتِ هواپِ  :پِدَر
 دانيد خَطِّطور كه ميهاي ايران همان. جُداي از آن خيلي از شهرترَسمَبا هواپيما ميپرواز 

  هوايي ندارند.

  !ترنتر است و هم مطُمئَِطار هم ارزانقَ سفَرَ كنيم؟ چِطور اَست با قطَارباشد،   ه:پرَوان
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به جنُوب، شمُال ، شرَق يا به  ؛ها مسُافِرتَ خواهيم كرداَولَّ بايد بِبينيم، ما به كُدام شهَر  مادَر:
نيم يا با اتوُبوس سفََر كُكه آيا بهِتر اَست با  بگيريم توانيم تصَميمغَربِ كشور، بَعد مي

  . قَطار

  ام كه يونان خيلي زيبا است. همن شنيد به ارُوپا سفََر كنُمَ. ن دوست دارَممَ   پروانه:

ما براي سفََر به اُروپا به ويزا (رواديد)  ،سفََر به خارجِ از كشِورَ گِران است و جُداي از آن  مادَر:
  نياز داريم.

خَليجِ «يژه و و به جنوبِ ايراندر تابسِتان كنم كه به شمُال سفَرَ كنُيم، چون مي مَن پيشنهَاد  پِدَر: 
  آيد.و من چندان از هواي گرم خوشمَ نمي استبسيار گرم  »فارس

  يم.كنُسفََر كشَتي با  در شمال »درياي خَزَر«روي توانيم پس ما مي ! من موافقِمَ.خوب هچ  :هپرَوان

يا  جا سوارِ كشَتيسفَرَ كنيم و از آن با قطَار» مازنَدَران«تَوانيم تا بَله درُسُت است، ما مي  :مادَر
  شوَيم. قايقِ

ردْ كَ خُودرو) كِرايه  / بيل (ماشيناتومُ» ساري«شَودَ در شُمال، مثلاً در كنُمَ ميمَن فكِر مي  :پِدَر
  (بِكنُيم).

توانم در طوري ميهم همراه بياورََم؟ اينرا ام بابا نَظرَِ تو چيست؟ اجِازه دارمَ دوچرَخه  :هپرَوان
  نم.سَواري كُكَمي دوچرَخه كشِورَ شُمالِ

يِ آن جا را بفُروشم و به منَ فكر خوبي است، منَ هم قَصد دارمَ موتورسيكلْـِتمَ به نظَرَِ    پِدَر:
  تر.خطرتر است و هم ارزان. دوچرخه هم كمبخرم سَـبكُ يك دوُچرخة كوهسِتانيِ 

خَّصي يسمَ بِرَوَم و از او تقَاضاي مُرَئپيشِ رَمَن بايد صميم بگيريد، چون طفاً شما زودتر تَ لُ   مادَر:
   م.بكنَ

  خودَم هستم. سِيئم چون منَ رَ ضاي مرُخََّصي ندارَ دا را شكُر مَن نيازي به تقَاخُ  پدَر:

خودت  ئيسِ گيرد و تو هم كه رَميمرُخََّصي مامان كه  ؛است چيز روبرِاهپسَ همهخوب    :هپرَوان
 زَمينزير ازرا  شِنايم سفََرم را در چمَدِان بِگُذارمَ و لبِاسِ روم وسايلِمَن ميهستي! پس 

  بياورم.



 سفر تابستاني  28

  كيست. له كارِ جَداني عَكني، تو كه ميله ميجَ صبَر كنُ جانمَ، چرِا عَ   مادَر:

كار از «اند: ه، امَاّ از قدَيم گفُت»عجََله كارِ شيطان است«گويند: مي ؛دانممامان، مي هآر   :هپرَوان
توانيم آمادة م، ما زودتر ميكارهايم را بِكنُ تُندترمن هرچه  .»كنَُدنمي عيِبْ كاريمحُْكمَ

  ر شويم.سفََ

Aufgaben:  1. Konnten Sie dem Inhalt der Konversation folgen und die Sätze übersetzen? Versu-chen Sie nun, die Sprichwörter und Redewendungen des Textes ausfindig zu machen. 2. Unterstreichen Sie die Verbformen, definieren Sie und konjugieren Sie diese in den Ihnen bekannten Zeitformen.  3. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Achten Sie bitte darauf, dass sich die gestellten Fragen nicht direkt auf die obenstehende Lektüre beziehen. 
  

  سي كَ هقرار باشَد سفَرَ كنيد، دوست داريد با چشما دوست داريد به كجُا سفََر كنيد؟ اگر . 1
  به مسُافرت بِرويد؟

  ؟و چرا فصَل از سال دوست داريد سفَرَ كنيد هدر چ. 2
  خواهيد سفََر كنيد و چرا؟اي ميهليسوَ  هبا چشما . 3
  ه بشما به خارجِ از كشَِورتان  سفَرَِ  نخُسُتينايد؟ كشِوَرهايي سفَرَ كرده هشما تا حالا به چ. 4

  كجا بود؟
  ؟است  هو به كجُا بود ايد كُدام سفَرَحال كرده بهزيباترين و بهترين سفََري كه تا . 5
   ؟است ايد؟ شما از كجُاي ايران بيشتر خوشتِان آمدهحال به ايران رفته . آيا شما تا به6


